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8 مــرداد
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شــاید برخی از مردم تصور می کنند مداحان و ذاکران اهل 
بیت بــا روضه خوانی در مجالس مختلــف پول های کانی 
می گیرنــد. تصــوری که حتی از آن به عنــوان پاکت پول یاد 
می شــود و می گوینــد بعــد از پایــان مراســم پاکــت پول به 
مداح داده می شــود. اما هســتند مداحــان و ذاکرانی که کار 
اقتصــادی می کنند و هیــچ گاه از راه مداحی و روضه خوانی 
امــام  امــرار معــاش نمی کننــد. آنهــا خودشــان را وقــف 
حسین)ع( کرده اند و در کنار آن با کار و فعالیت اقتصادی 
در کنار امرار معاش، دســتگیر افراد نیازمند هم می شوند. 

این بخشی از صحبت های مهدی برزگر است.
 یکی از صاحبان کارخانه آجر ســازی در نزدیکی بوئین زهرا 
در اســتان قزویــن. امــا شــاید خیلی هــا نداننــد کــه یکــی از 
کســانی کــه کارخانــه آجــر را راه انداخت و سال هاســت در 
آن جا فعالیت می کند حاج محمود کریمی اســت. برزگر با 
تأکید بر این که در این ســال ها هیــچ گاه حاج محمود برای 
راه انــدازی کارخانــه و یا وام بانکی از رانت اســتفاده نکرده 
اســت از تأســیس کارخانه آجر با همــکاری حاج محمود و 
توقیف کارخانه در ســال 95 توســط بانک می گوید: »ســال 
82 به واســطه هیــأت رایة العباس با حــاج محمود کریمی 
آشــنا شــدم. از کودکــی آرزو داشــتم نوکر امام حســین)ع( 
باشــم. کاســب بــودم و کار می کــردم. در هیــأت بــه حــاج 
محمود پیشــنهاد کار دادم. گفتــم می خواهم کارخانه آجر 
بزنیم. پرســیدند سررشــته ای از ایــن کار داری؟ گفتم یکی 
دوســال تحقیق می کنم و بعد از آن کار را شــروع می کنیم. 
حــاج محمــود قبول کرد و بعد از یک ســال تحقیق در کنار 
ایشــان کار ســاخت کارخانه را در نزدیکی بوئین زهرا شروع 
کردیــم. ابتــدا یک کوره آجرپــزی به راه انداختیــم. کوره ما 
ســنتی بود و بعد از مدتی متوجه شدیم این روش منسوخ 
شــده اســت. طــی ایــن مــدت حــاج محمــود از نزدیک بر 
کار نظــارت داشــتند و گاهــی اوقات خودشــان آســتین بالا 
می زدند و مشــغول کار می شــدند. برخــاف تصور عده ای 
کــه فکر می کنند حاج محمود از راه مداحی و روضه خوانی 
درآمد دارد ایشان نان خود را فقط از همین راه و از همین 
آجرهــا درمــی آورد. بــرای اینکــه شــکل کار را از ســنتی بــه 

صنعتی دربیاوریم نیاز به وام بانکی داشتیم. 
کــه  معتبــری  ضمانت هــای  وجــود  بــا  بانــک  متأســفانه 
داده بودیــم بخشــی از وام را نــداد و ســال 95 کارخانــه را 
از مــا گرفــت. ســال های خیلی بــدی بود. بانک هــا به جان 

کارخانه هــا افتــاده بودنــد و خیلــی از کارخانه هــا تعطیــل 
شــدند. با ورود قوه قضائیه به موضوع تعطیلی کارخانه ها 
در تحقیقات قضایی مشــخص شــد بانک ایــن وام را به ما 
نداده است. حتی حاج محمود برای ضمانت وام، ماشین 
زیر پای خودش را فروخت. از 15 آبان سال 92 فاز صنعتی 
شــدن کارخانه آجر را شروع کرده بودیم و شبانه روز همراه 
بــا حــاج محمــود کار می کردیــم. حــاج محمود فقــط ایام 

محرم در کارخانه حضور نداشت. 
همــه چیز خوب پیش می رفت تا این که ســال 95 کارخانه 
توســط بانک مصادره شــد. بــه این ترتیب نزدیــک به 100 
کارگر بیکار شــدند. بانک امین اموال در کارخانه گذاشت و 
همه دستگاه ها و اموال کارخانه را فروخت. بعد از دو سال 
وقتــی مراجعــه کردیم دیدیــم همه جا را با خاک یکســان 
کرده انــد. همه وســایل را برده بودند و حتــی یک متر کابل 
در کارخانــه نبود. کارخانه ای که با خون  دل ســاخته بودیم 

نابود شده بود.
مهــدی برزگر در ادامــه از راه اندازی دوبــاره کارخانه و نگاه 
اقتصــادی حاج محمــود و از طرح آزادســازی 60 زندانی و 
اشــتغال آنهــا در کارخانه گفت: به حاج محمود پیشــنهاد 
دادم کارخانــه  را دوبــاره راه بیندازیم. گفت بــا این اوضاع 
مگــر می شــود؟ با همــه ســختی ها و مشــکات دوبــاره راه 
انداختیم. 4 هزار اصله درخت در کارخانه کاشــته بودیم و 
طبق تعهدی که به محیط  زیســت داده بودیم باید 5 هزار 
مترمربع فضای سبز می ساختیم. حاج محمود گفت طبق 
فرمایشــات حضــرت آقــا بایــد در این فضای ســبز درخت 
بکاریــم. درختــان چنــار و افــرا و درختــان میــوه کاشــتیم. 
چهــار اصلــه درخت میوه کاشــته بودیم و با عشــق به آنها 

حاج محمود از آجر نان در می آورد
 مهدی برزگر    شریک اقتصادی حاج محمود کریمی
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آب می دادیــم. ولی متأســفانه تمام درختــان را با ریختن 
آهــک و روغن خشــک کردند. همــه را دوباره کاشــتیم. به 
لطف زحمــات حاج محمود و عنایت خدا کارخانه دوباره 
راه اندازی شــد و امروز 97 نفر در این کارخانه مشــغول کار 
هســتند. زمانی  که آقای رئیســی مســئولیت قوه قضائیه را 
به عهــده داشــتند با مکاتباتی کــه با دادســتانی بوئین زهرا 
داشــتیم طرحــی دادیم کــه از زندانی های مالــی برای کار 
در کارخانــه اســتفاده کنیم. هر ماشــین  حمل آجــر نیاز به 
ســه کارگر دارد. در برخی کوره ها از کارگران اتباع اســتفاده 
می کننــد ولــی مــا در طرحی که ارائــه دادیــم ضمانت 60 
زندانــی مالــی را برعهــده گرفتیــم. ایــن طرح با اســتقبال 
مواجــه شــد. از تبصــره 5 مــاده 35 اســتفاده کردیــم تــا 
زندانی هایــی که بــه دلیل بدهی 10 تا 50 میلیون تومان در 
زندان هســتند بیایند و مشــغول به کار شــوند. در این طرح 
زندانی هــای مالی عــاوه بر اینکــه درآمدی پیــدا می کنند 
می تواننــد بدهی شــان را هــم پرداخــت کننــد. در زنــدان 
بوئین زهرا دیدیم یکی از زندانی ها تکنیســین برق است و 
به خاطر 60 میلیون تومان بدهی در زندان است. با طلبکار 
صحبت کردیم و گفتیم اجازه بدهد او مشــغول کار شــود. 
ایــن مرد دختر دم بخت داشــت و در زندان نمی توانســت 
بــرای پرداخــت بدهــی کاری کند. بــا رضایت طلبــکار این 
تکنیسین در کارخانه مشــغول کار شد و عاوه بر پرداخت 
بدهی برای خودش ماشــین خرید. همــه اینها لطف امام 
حســین علیه الســام اســت. برخــی تصــور می کننــد حاج 
محمــود سررشــته ای از کارهای اقتصادی نــدارد و فقط در 
مداحــی و روضه خوانی تبحر دارد. اما من سال هاســت که 
با او کار می کنم و ایشان نگاه اقتصادی بسیار خوبی دارند. 
بارهــا تصمیماتی گرفته کــه بعد از مدتــی بازخورد خوب 
آن را دیده ایــم. متأســفانه تصــوری کــه بقیــه نســبت بــه 
ایشــان دارند درســت نیســت. مثاً اگر برای گرفتن وام به 
بانــک برویم وقتی متوجه می شــوند حــاج محمود در این 
کارخانــه فعالیــت می کنــد تصــور می کننــد می خواهیم از 
رانت اســتفاده کنیم درحالی که این گونه نیســت. سال 83 
این شرکت را راه اندازی کردیم تا بتوانیم در بحث جهیزیه 
وارد شــویم. تصــور می کننــد حاج آقــا چــون  نوعروســان 
روضه خوان اســت در هر مجلســی که مــی رود 100 میلیون 
تومــان می گیــرد ولــی این گونه نیســت. وقتی دنبــال برق 
کارخانه می رفتیم مأموران اداره برق می گفتند شما لنگ 
15 میلیون تومان هســتید، حاج آقا یک روضه بخواند چند 
برابــر این پــول را به او می دهنــد. ما مجبور شــدیم زمینی 
بخریم تا بتوانیم تیرهای برق را به کارخانه برسانیم. حاج 
محمود هیچ وقت برای کارخانه از رانت استفاده نمی کند. 
حتــی وقتی برای ســهمیه گازوئیل رفتیم  گفتند شــما چرا 
لنــگ 4 هــزار لیتر گازوئیل هســتید بگویید حاج آقــا با وزیر 
نفــت تماس بگیرد تا برای شــما چندیــن کامیون گازوئیل 

بفرستند.
وی ادامه داد: متأســفانه برخی تصور می کنند مداح امام 
حسین)ع( از رانت استفاده می کند. با این اوضاع و احوال 
کار را پیــش می بریــم و جالــب اینکه کســی بــاور نمی کند 
حاج محمود در کارخانه آجر کار می کند. شبانه روز به فکر 
کارخانــه و کارگــران اســت و هیچ وقت هــم از ارتباطاتش 
اســتفاده نمی کنــد. ســال 91 یکی از کارگران ما کــه از اتباع 
بودند در میدان آزادی مأموران به او مشــکوک می شــوند 
و مدارکــش را می گیرند. در ســاک او یکی از ســی دی های 
مداحــی حــاج محمــود را پیــدا می کننــد. حــاج محمــود 
معمولًا وقتی کارخانه می آمدند ســی دی های هیأت را به 
کارگران می دادند. آن کارگر عکس حاج محمود را نشــان 
می دهد و می گوید من کارگر این آقا هســتم مأموران باور 
نمی کنند. کارگر ما شماره تماس حاج محمود را می گیرد 
و گوشــی را بــه مأمــوران می دهــد. آنهــا بعــد از شــنیدن 
صدای حاج محمود بازهم باور نمی کردند این مرد کارگر 
کارخانه آجر ســازی اســت که مــن و حاج محمــود آنجا را 

اداره می کنیم.


